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چکیده

ــودن دارد. هرچقــدر  ــج انتقــادی ب ــر مســئلهٔ بغرن ــژه‌ای ب ــردازد و توجــه وی ــرد تن‌زیبایی‌شناســی در معمــاری می‌پ ــه بررســی کارب ــه ب ــن مقال ای

ً آشناســت،  کــه جایــگاه دیســیپلینی، تعریــف و کارکــرد معمــاری محــل مناقشــه باشــد، حــوزهٔ معمــاری بــرای ایــن مخاطــب کامــا

درحالیکــه تن‌زیبایی‌شناســی احتمــالاً هنــوز یــک راز سربســته اســت کــه نیــاز بــه معرفــی دارد۱. تن‌زیبایی‌شناســی ریشــه در ســنت 

کلاســیک پراگماتیســتی دارد کــه تجربــه را به‌عنــوان یــک مفهــوم فلســفیِ بنیادیــن تلقــی می‌کنــد و در عیــن حــال بــدن را به‌عنــوان هســتهٔ 

پــرورش  و  انتقــادی  مطالعــهٔ  شــود:  تعریــف  این‌گونــه  به‌طورخلاصــه  می‌توانــد  تن‌زیبایی‌شناســی  می‌دانــد.  تجربــه  ســازمان‌دهندهٔ 

بهبوددهنــدهٔ چگونگــی تجربــه کــه از طریــق آن‌هــا بــدن زنــده )یــا ســوما( را به‌عنــوان جایگاهــی بــرای درک حســی )aesthesis( و خودآفرینــی 

ــه چنیــن  ــز مرتبــط اســت ک ــی‌ نی ــا دانــش، گفتمان‌هــا، روشــها و انضباط‌هــای بدن ــن، تنزیباییشناســی ب ــه‌کار می‌گیریــم. بنابرای ــه ب خلاقان

ــم  ــه ه ــت ک ــیپلینی اس ــی، دیس ــب تن‌زیبایی‌شناس ــند۲. بدینترتی ــود بخش ــد آن را بهب ــا می‌توانن ــد ی ــاختار می‌دهن ــای را س ــت تنانه مراقب

نظریــه و هــم عمــل را دربرمی‌گیــرد )کــه بعُــد عملــی آن به‌روشــنی در ایــدهٔ پــرورش بهبوددهنــدهٔ آن نهفتــه اســت(. واژهٔ تــن )soma( بــه بدنــی 

زنــده، دارای احســاس، دارای ادراک و هدفمنــد اشــاره دارد، نــه صرفــاً بــدن فیزیکــی کــه فاقــد حیــات و حــس اســت. درحالیکه »زیبایی‌شناســی« 

در تن‌زیبایی‌شناســی نقــش دوگانــه‌ای دارد: هــم بــر نقــش ادراکــی تــن )کــه قصدیــت تجســم‌یافتهٔ آن بــا دوگانگــی ســنتی ذهــن/ بــدن در تضــاد 

اســت(؛ و هــم بــر کاربردهــای زیبایی‌شناســی آن در ســبکپردازی بــه خــود و محیطهــای خــود، و همچنیــن در درک ویژگی‌هــای زیبایی‌شناســی 

دیگــر افــراد و ابژههــا تمرکــز دارد. تن‌زیبایی‌شناســی بــا هــدف تکمیــل پــروژهٔ اصلــی مــن در زیبایی‌شناســی پراگماتیســتی شــکل گرفــت؛ تــا 

بــا شــرح و بســط راههایــی کــه توجــه منظــم، چنــد شــاخه و میان‌رشــته‌ای بــه احساســات، روش‌هــا و عملکــرد بدنــی می‌توانــد تجربــه و عمــل 

زیبایی‌شناســی مــا را نه‌تنهــا در هنرهــای زیبــا؛ بلکــه در هنرهــای متنــوع زندگــی غنــاء بخشــد۳. ایــن مفهــوم در ابتــدا به‌عنــوان تلاشــی بــرای 

غلبــه بــر رد کارکردگرایــی، تجســدیافتگی و میــل بــود کــه تــا حــد زیــادی معــرف ســنت زیبایی‌شناســی فلســفی غــرب از شفتســبری۴، کانت۵تــا 

شــوپنهاور۶ و امــروز اســت؛ بــا وجــود ایــن واقعیــت کــه بــدن و میــل در هنــر و ادبیــات غــرب -حتــی در اشــکال دینــی آن- حضــوری برجســته 

دارنــد.

ــا ســه شــاخهٔ اساســی اســت کــه جنبه‌هــای متعــددی را دربرمی‌گیــرد. تنزیبایی‌شناســی تحلیلــی۷،        تن‌زیبایی‌شناســی حــوزه‌ای پیچیــده ب

اشــکال مختلــف ادراکات و اعمــال بدنــی و نقــش آنهــا در دانــش و برســاخت مــا از واقعیت را بررســی میکنــد. افزون بــر موضوعاتی در فلســفهٔ 

ذهــن، هستی‌شناســی و معرفت‌شناســی بــه ارتبــاط ذهــن و بــدن و نقــش عوامــل تنــی در آگاهــی و عمــل مربــوط می‌شــود )مطالعــه‌ای کــه 

ــن شــامل نوعــی تحلیل‌هــای تبارشناســی،  ــی، همچنی ــد(. تنزیبایی‌شناســی تحلیل ــز گســترش می‌یاب ــوم اعصــاب نی ــوژی و عل ــه فیزیول ب

جامعه‌شناســی و فرهنگــی اســت کــه فوکــو۸ به‌طــور قدرتمنــدی معرفــی کرده‌اســت: اینکــه چگونــه بــدن هــم توســط قــدرت شــکل می‌گیــرد و 

هــم به‌عنــوان ابــزاری بــرای حفــظ آن بــه‌کار گرفتــه می‌شــود، چگونــه هنجارهــای تنــی مرتبــط بــا ســامتی، زیبایــی و حتــی بنیادیتریــن مقــولات 

جنــس و جنســیت، برســاخت‌هایی هســتند کــه توســط نیروهــای اجتماعــی پشــتیبانی و هدایــت می‌شــوند.
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      تنزیبایی‌شناســی پراگماتیــک۹ شــاخه‌ای هنجاری‌تــر اســت بــه 

روش‌هــای بهبــود بدنــی و نقــد مقایســه‌ای آن‌هــا می‌پــردازد. در طــول 

تاریــخ، مجموعــهٔ‌ گســتردهای از روش‌هــا برای بهبــود تجربــه و کارکرد 

ــات  ــوع، تمرین ــی متن ــای غذای ــدهاند: رژیم‌ه ــه ش ــا توصی ــدن م ب

بدن‌ســازی،  ایروبیــک،  رقــص،  رزمــی،  هنرهــای  ژیمناســتیک، 

ــد  ــی مانن ــود روان‌تن ــی بهب ــا رشــتههای غرب ــوگا ت ــش، ماســاژ و ی آرای

ــا آمــوزش  ــه مــن در آنه ــس۱۱  ک تکنیــک الکســاندر۱۰ و روش فلدنکرای

و  کل‌نگــر  روش‌هــای  بیــن  می‌توانیــم  مــا  دیدهــام.  حرفــه‌ای 

روش‌هــای بیشــتر جزءنگــر تمایــز قائــل شــویم؛ روش‌هایــی کــه بــر 

بخش‌هــای خاصــی از بــدن یــا بــر ســطوح مشــخصی تمرکــز دارنــد. 

اینکــه  براســاس  را  جســمانی  تمرین‌هــای  می‌تــوان  همچنیــن 

عمدتــاً معطــوف بــه خــودِ فــرد تمرین‌کننــده یــا در مقابــل عمدتــاً 

ــا  ــر ی ــک ماســاژ درمانگ ــرد. ی ــدی ک ــد، طبقه‌بن ــه دیگرانن معطــوف ب

انجــام تای‌چی‌چــوان  امــا در  بــر روی دیگــران کار می‌کنــد؛  جــراح 

بــر روی خــودش کار می‌کنــد. تمایــز  یــا بدنســازی، فــرد بیشــتر 

نمی‌توانــد  دیگریمحــور  و  خودمحــور  جســمانی  اعمــال  میــان 

ــه  ــردو جنب ــال ه ــن اعم ــیاری از ای ــرا بس ــد؛ زی ــاری باش ً انحص ــا کام

هــم  اغلــب  زیبایــی  آرایش‌هــای  به‌کارگیــری  دربرمی‌گیرنــد.  را 

بــرای خــود و هــم بــرای دیگــران انجــام می‌شــود. افــزون بــر ایــن، 

یــا  رژیم‌گرفتــن  )ماننــد  خودمحــور  رشــته‌های  همان‌طورکــه 

بدن‌ســازی( اغلــب به‌نظــر می‌رســد کــه بــا انگیــزهٔ خشــنود ســاختن 

دیگــران صــورت می‌گیرنــد.

از  ناشــی  آن‌هــا  از  بخشــی  )کــه  پیچیدگی‌هــا  ایــن  وجــود  بــا        

ــان رشــتههای  ــز می ــل خــود و دیگــری اســت(، تمای وابســتگی متقاب

ــرض  ــن پیش‌ف ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــور ب ــور و دیگریمح ــیِ خودمح بدن

رایــج، مفیــد اســت کــه تمرکــز بــر بــدن به‌معنــای کناره‌گیــری از 

امــر اجتماعــی اســت. آمــوزش حرفــه‌ای مــن به‌عنــوان یــک مربــی 

و درمانگــر تجســمی، اهمیــت مراقبــت از وضعیــت جســمانی 

خــود را بــه مــن آموختــه اســت تــا بتوانــم توجــه مناســبی بــه مراجــع 

ــه  ــس ب ــه فلِدِنکرای ــک جلس ــهٔ ی ــگام ارائ ــم. هن ــته باش خــود داش

روش یکپارچگــی عملکــردی، لازم اســت از وضعیــت بدنــی و تنفــس 

خــود، تنــش در دســتان و ســایر بخشــهای بدنــم، و چگونگــی تمــاس 

پاهایــم بــا زمیــن آگاه باشــم تــا در بهتریــن وضعیــت جهــت ارزیابــی 

تنــش بدنــی، تنــوس عضلانــی و ســهولت حرکــت مراجــع قــرار 

ــت  ــن حرک ــکل ممک ــن ش ــه مؤثرتری ــم او را ب ــم و بتوان ــته باش داش

ً راحــت کنــم تــا  دهــم. لازم اســت خــود را از نظــر جســمانی کامــا

ــح  ــام صحی ــی خــودم حواســپرت نشــوم و پی توســط تنش‌هــای بدن

را بــه مراجــع منتقــل کنــم. در غیــر ایــن صــورت، وقتــی بــه او دســت 

او  بــه  را  خــود  ناآرامــی جســمانی  و  تنــش  احساســات  می‌زنــم، 

ــم  ــم تشــخیص دهی ــب نمی‌توانی ــون اغل ــرد؛ چ ــل خواهــم ک منتق

ــم،  ــرار داری ــت کمــی ناآرامــی جســمانی ق ــی و چــرا در حال چــه زمان

بخشــی از آمــوزش فلِدِنکرایــس بــه آمــوزش نحــوهٔ تشــخیص چنین 

ــت.   ــه اس ــاص یافت ــا اختص ــل آنه ــخیص عل ــی و تش حالات

ــدی  ــن اســاس طبقه‌بن ــر ای ــوان بیشــتر ب ــه را می‌ت       رشــته‌های تنان

ــت  ــی اس ــر بیرون ــه ظاه ــوف ب ــا معط ــی آن‌ه ــش اصل ــه گرای ــرد ک ک

یــا تجربــهٔ درونــی. تن‌زیبایی‌شناســی بازنمایانــه )ماننــد آرایــش( 

بیشــتر بــا شــکل‌های ســطحی بــدن ســروکار دارد، درحالیکــه در 

ــه در  ــت ک ــن اس ــدف ای ــتر ه ــوگا( بیش ــد ی ــی )مانن ــته‌های تجرب رش

ــت  ــا دس ــه م ــری ب ــاس بهت ــم، احس ــارت مبه ــای آن عب ــردو معن ه

دهــد: هــم افزایــش رضایت‌بخشــی کیفیــت تجربــهٔ جســمانی و 

ــه آن. بخــش عمــده‌ای  ــی نســبت ب ــش حساســیت ادراک هــم افزای

ــی  ــفهٔ ذهن‌آگاه ــی: فلس ــی بدن ــوان آگاه ــا عن ــن ب ــر م ــاب اخی از کت

تجربــی  تن‌زیبایی‌شناســی  پــروژهٔ  بــر  تن‌زیبایی‌شناســی۱۲   و 

ــمانی  ــی جس ــا بررســی شــیوه‌ها و کاربردهــای آگاه ــز دارد و ب تمرک

ــز وسواســی  ــا تمرک ــه ب ــادی و مقابل ــل انتق ــه تحلی ــه، ب ــاء یافت ارتق

فرهنــگ معاصــر بــه بازنمایی‌هــای تبلیغاتــی معیارهــای ظاهــری 

ــدن می‌پــردازد، معیارهایــی کــه به‌طــور ســرکوبگرانه بــرای  ــی ب زیبای

ــد  ــه خری ــا را ب ــه م ــت ک ــودن ماس ــی ب ــاس ناکاف ــن احس برانگیخت

محصولاتــی وادار می‌کنــد کــه معمــولاً در تلاشــی بی‌نتیجــه بــرای 

ــم.  ــه آن معیارهایی ــیدن ب رس

      البتــه، تمایــز میان تن‌زیبایی‌شناســی بازنمایانه و تجربی، بیشــتر 

بیانگــر یــک گرایــش غالــب اســت تــا یــک دوگانگــی ســخت‌گیرانه. 

ــی  ــه و تجرب ــهٔ بازنمایان ــردو جنب ــی ه ــال بدن ــوارد، اعم ــب م در اغل

ــن  ــی بی ــی اساس ــک تکمیلکنندگ ــرا ی ــد؛ زی ــا( را دربرمیگیرن )و مزای

بازنمایــی و تجربــه، بیرونــی و درونــی وجــود دارد. نحــوهٔ ظاهرشــدن 

ــد  ــی مانن ــس. اعمال ــذارد و برعک ــر می‌گ ــا تأثی ــاس م ــر احس ــا ب م

بازنمایانــه‌  اهــداف  بــا  ابتــدا  در  کــه  بدنســازی  یــا  رژیــم غذایــی 

دنبــال می‌شــوند، غالبــاً احساســات درونــی‌ای ایجــاد می‌کننــد 

تجربی‌شــان  جنبــهٔ  به‌خاطــر  احساســات  آن  خــودِ  ســپس  کــه 

ــا  ــط ب ــیِ مرتب ــته‌های بدن ــه رش ــد. همان‌طورک ــت‌وجو می‌گردن جس

ــه اســتفاده می‌کننــد  ــی، اغلــب از ســرنخ‌های بازنمایان ــهٔ درون تجرب

ــن  ــه همی ــه(؛ ب ــدن در مراقب ــه بــر بخشــی از ب ــز توج ــد تمرک )مانن

ترتیــب، یــک رشــتهٔ بازنمایانــه ماننــد بدن‌ســازی نیــز از ســرنخ‌های 

تجربــی بــرای دســتیابی بــه اهــداف خــود در زمینــهٔ فــرم بیرونــی 

از  را  آموزش‌یافتــه  و  انتقــادی  آگاهــیِ  به‌طوری‌کــه  می‌گیــرد؛  بهــره 

ــوع دردی  ــال، ن ــرای مث ــا ب ــد، ت ــت میکن ــی دریاف احساســات عضلان

ــان‌دهندهٔ  ــه نش ــود را از دردی ک ــر می‌ش ــه منج ــد عضل ــه رش ــه ب را ک

آســیب‌دیدگی اســت، تمیــز دهــد۱۳ . ایــن مقالــه نشــان می‌دهــد کــه 

ــی  ــی تجرب ــهٔ تنزیبایی‌شناس ــی ارتقاءیافت ــوان آگاه ــه می‌ت چگون

ــا  ــت؛ ام ــه‌کار گرف ــاری ب ــی معم ــه و طراح ــادی در تجرب ــور انتق را به‌ط

تلویحــاً یــک نتیجــه یــا پیشــنهاد متقابــل نیــز در اســتدلال‌های 

مــن مطــرح شده‌اســت: اینکــه معمــاری می‌توانــد به‌نوبــهٔ خــود 
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ــر  ــناختیِ متمایزت ــیِ زیبایی‌ش ــای آگاه ــرای ارتق ــادی ب ــور انتق و به‌ط

ــه شــود.   ــه‌کار گرفت ب

ــهٔ تنزیبایی‌شناســی،        عــاوه بــر شــاخه‌های تحلیلــی و عمل‌گرایان

بــه آنچــه کــه مــن آن را تنزیبایی‌شناســی عملــی۱۴ می‌نامــم نیــز 

نیــاز داریــم کــه مســتلزم درگیــر شــدن در برنامه‌هایــی از تمریــن 

ــاء جســمانی )چــه  ــا هــدف ارتق ــه ب ــی اســت ک ــی منظــم و تأمل بدن

ــد، نه‌تنهــا  ــن بعُ ــی( انجــام می‌شــود. ای ــا اجرای ــه، تجربــی ی بازنمایان

گفتمــان در مــورد رشــته‌های بدنــی؛ بلکــه بــر اجــرای نظام‌منــد آنهــا 

ــگاهی،  ــای دانش ــب در رویکرده ــفانه اغل ــه متأس ــد دارد ک ــز تأکی نی

ــر  ــن ام ــا ای ــود؛ ام ــه می‌ش ــده گرفت ــمیافتگی نادی ــوع[ تجس ]موض

به‌همــراه  یــک عمــل  به‌عنــوان  تنزیبایی‌شناســی  بــرای مفهــوم 

یــک نظریــه، ضــروری اســت.

ــد  ــز بای ــی نی ــرد، تنزیبایی‌شناس ــاری را دربربگی ــدن، معم ــر ب       اگ

بــه آن مرتبــط باشــد؛ گرچــه کــه ایــن ارتبــاط بایــد واضــح باشــد، 

ــاری  ــت معم ــای محوری ــی ویژگی‌ه ــار برخ ــد، به‌اختص ــازه دهی اج

بــدن را برجســته کنــم. نخســت، بــدن -به‌عنــوان یــک ســاختار 

مرکــب کــه از طریــق آن زندگــی می‌کنیــم- به‌صــورت نمادیــن از 

ــن از  ــد نمادی ــن پیون ــود. ای ــی درک می‌ش ــم تکتونیک ــق مفاهی طری

فیلســوفان یونــان باســتان چــون افلاطــون۱۵، معمــاران رومــی چــون 

اولیــهٔ مســیحی چــون ســنت ‌پــاول۱۷  و متفکــران  ویتروویــوس۱۶ 

تــا نویســندگان رنسانســی ماننــد هنــری ووتــون۱۸ و تــا منتقــدان 

علمــی مــدرن دیــن چــون فرویــد۱۹ ادامــه می‌یابــد۲۰. همان‌گونــه کــه 

افلاطــون ســاختار معمــاری بــدن را بــه یــک زنــدان تشــبیه می‌کــرد، 

ویتروویــوس و ســنت‌پاول بــر قیــاس بدن-معبــد تأکیــد داشــتند: 

بــا  اجــزا  چشــم‌نواز  و  متقــارن  تناســبات  منظــر  از  ویتروویــوس 

ایــن تأکیــد دارد کــه »بــدن شــما  بــر  کل، درحالیکــه ســنت‌پاول 

معبــد روح‌القدســی اســت کــه در شماســت« )رســاله اول قرنتیــان، 

۶:۱۹(. قیاســی کــه زمــان فرویــد ســکولاریزه می‌شــود، کســی کــه 

در تفســیرش از رؤیاهــا، خانــه را به‌عنــوان نمــاد بــدن در خــواب 

ــرد، در آن  ــتِ ف ــه دور از معصومی ــه روانِ ب ــی ک ــد، جای ــی می‌کن معرف

گرفته‌اســت. جــای 

ــی  ــادی برخ ــورت بنی ــدن به‌ص ــن، ب ــد نمادی ــن پیون ــر ای ــزون ب       اف

ــه  ــد. ب ــکل می‌ده ــاری را ش ــی معم ــم طراح ــی‌ترین مفاهی از اساس

ــد:  ــه کنی ــر توج ــای زی ویژگی‌ه

اگــر معمــاری را بیــان فضــا بــا هــدف ارتقــاء زیســتن، ســکونت و 

تجربــه بدانیــم، آنــگاه بــدن اساســی‌ترین ابــزار را بــرای هرگونــه بیــان 

فضایــی فراهــم مــی‌آورد؛ زیــرا نقطــه‌ای را شــکل می‌دهــد کــه از آن 

می‌تــوان فضــا را دیــد و آن را بیــان کــرد. بــرای اینکــه اساســاً بتوانیــم 

جهــان را ببینیــم، بایــد آن را از یــک نقطه‌‌نظــر ببینیــم؛ جایگاهــی 

ــد و  ــن می‌کن ــا را تعیی ــری مشــاهدهٔ م ــق و صفحــات جهت‌گی ــه اف ک

معنــای چــپ و راســت، بــالا و پاییــن، جلــو و عقــب، درون و بیــرون را 

مشــخص می‌ســازد و درنهایــت، بســط‌های اســتعاری ایــن مفاهیــم 

نقطه‌نظــر  آن  بــدن  می‌دهــد.  شــکل  مــا  مفهومــی  تفکــر  در  را 

آغازیــن را از طریــق جایــگاه خــود هــم در میــدان فضا-زمــان و هم در 

میــدان تعامــات اجتماعــی فراهــم میســازد. همان‌طورکــه ویلیــام 

ــات  ــدأ مختص ــان، مب ــزِ طوف ــدن، مرک ــد: »ب ــان می‌کن ــز۲۱ اذع جیم

ــز  ــهٔ ماســت. همــه چی ــرهٔ تجرب ــش در زنجی ــکانِ همیشــگیِ تن و م

در  او  احســاس می‌شــود«.  آن  منظــر  از  و  آن می‌چرخــد  پیرامــون 

ــدنِ مــا  ــا ب ادامــه توضیــح می‌دهــد: »جهــانِ تجربه‌شــده، همــواره ب

به‌عنــوان مرکــزِ خــود، مرکــزِ دیــد، مرکــزِ عمــل و مرکــزِ توجــه، همــراه 

اســت«۲۲. 

تجربــهٔ زیســتهٔ مــا از فضــا اساســاً شــامل فاصلــه اســت و از طریــق 

و  از فاصلــه  بــه درک خــود  کــه  اســت  بــدن  توانایی‌هــای حرکتــی 

فضــا دســت می‌یابیــم. بنابرایــن، بــدن همــان چیــزی اســت کــه 

بــه مــا امــکان می‌دهــد، نه‌تنهــا جلوه‌هــای بصــری و ویژگی‌هــای 

وابســته‌اند،  و عمــق  فاصلــه  ادراک  بــه  کــه  را  طراحــی ســاختاری 

)بــا  را  فضــا  در  حرکــت  چندحســیِ  احساســات  بلکــه  دریابیــم؛ 

ویژگی‌هــای حــس‌ حرکتــی، لمســی و حــس عمقــی( تجربــه کنیــم؛ 

]احساســاتی[ کــه بــرای تجربــه زیســتن بــا، درون و از طریــق معمــاری 

حیاتی‌انــد. فضــای زیســتهٔ‌ واقعــی کــه بــدن بــه لحــاظ معمــاری 

ً همگــن نیســت؛ بلکــه  ــی انتزاعــی و کامــا تعریــف می‌کنــد، فضای

ــن و  ــو، طرفی ــا جل ــدن -ب ــدی ب ــط جهت‌من ــه توس ــت ک ــی اس فضای

پشــت آن- شــکل می‌گیــرد. ویژگــی اساســی معمــاریِ نمــا، ایــن 

مفهــومِ جهتمنــدی مواجهــه را بیــان می‌کنــد.

ــدن  ــگاه ب ــا را، آن ــم فض ــرد و ه ــرم را دربرمی‌گی ــم ج ــاری ه ــر معم اگ

ــا از جــرم و حجــم را فراهــم می‌ســازد.  ــز بی‌واســطه‌ترین حــس م نی

مــا جــرم ســخت و ضخامــت بــدن خــود را احســاس می‌کنیــم؛ 

آن جریــان  درون حجــم  در  کــه  را  گازهایــی  و  همچنیــن مایعــات 

دارنــد را حــس می‌کنیــم. اگــر عمــودی بــودن بــرای معمــاری اساســی 

ــودن  ــگاه بــدن مــا، مــدل تجربــی بنیــادی مــا از عمــودی ب باشــد، آن

و نیــاز بــه اســتقرار و مقاومــت در برابــر نیروهــای گرانشــی بــرای 

دســتیابی بــه آن اســت. وضعیــت عمــودی بــدن و توانایــی حفــظ 

ــه در  ــدگاه ویژهــای را ک ــا دی ــت، نه‌تنه ــگام حرک ــت در هن ــن وضعی ای

ــد  ــا را آزاد می‌کن ــتان م ــه دس ــازد؛ بلک ــن می‌س ــم، ممک ــدن داری دی

ــیم و  ــی، ترس ــیاء، طراح ــا اش ــر ب ــرای کار مؤثرت ــا ب ــم از آن‌ه ــا بتوانی ت

ســاخت ماهرانــه اســتفاده کنیــم. عــاوه بــر ایــن، معمــاری بــدن )بــا 

ایــن واقعیــت کــه مــا اساســاً دارای ســنگینی در بخــش بالایــی ]بــدن[ 

هســتیم -ســر، شــانه‌ها و تنــهٔ ســنگین‌تر مــا روی پاهــای به‌طــور 

قابــل توجــه، کم‌جرم‌تــر قــرار دارد(، بخشــی از چیــزی اســت کــه بــدن 

را بــه حرکــت وامــی‌دارد؛ زیــرا تعــادل عمــودی آن در حالــت حرکــت، 

راحت‌تــر از حالــت ســکون حفــظ می‌شــود. ایســتادن بــدون ‌حرکــت 

در یک‌جــا بــرای بیــش از چنــد دقیقــه دشــوار اســت؛ امــا می‌توانیــم 
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ــار  ــه فش ــدون هیچگون ــر ب ــان طولانی‌ت ــدت زم ــرای م ــاده‌روی ب از پی

ــم. ــذت ببری جســمانی ل

به‌نظــر  کــرد،  بیــان  پیــش  مدت‌هــا  ویتروویــوس  همان‌طورکــه 

می‌رســد کــه اصــول کلیــدی فــرم معمــاری از بــدن مشــتق شــده‌اند. 

او اســتدلال می‌کنــد کــه »بــدون تقــارن و تناســب نمی‌تــوان اصولــی 

را  فــرم  ویژگی‌هــای  ایــن  و  داشــت«  معبــدی  هیــچ  طراحــی  در  را 

براســاس »رابطــهٔ« بیــن »قســمت‌های مختلــف بــا بزرگــی کلــی کل« 

ــز  ــر نی ــان خوش‌پیک ــورد انس ــه در م ــد، »همان‌طورک ــف می‌کن تعری

صــادق اســت« و ایــن اصــل رابطــه‌ای را بــا ایــن دلیــل توجیــه می‌کنــد 

کــه »طبیعــت، بــدن انســان را به‌گونــه‌ای طراحــی کرده‌اســت کــه 

داشــته  تناســب  کلــی،  بــا ســاختار  به‌طــور مناســب  آن  اعضــای 

باشــند«. او همچنیــن ادعــا می‌کنــد کــه اشــکال پایــه‌ای دایــره و مربع 

ــادی  ــم بنی ــه مفاهی ــوند، همان‌طورک ــتق ش ــدن مش ــد از ب می‌توانن

ــت  ــتخراج اس ــل اس ــز از آن قاب ــی نی ــاز در طراح ــورد نی ــری م اندازه‌گی

ــدن در تعییــن  ــرای نقــش ب ــوان اســتدلالی مشــابه ب )72-73(. می‌ت

ــدن  ــه ب ــوان گفــت ک ــه می‌ت ــه داد، همان‌طورک مقیــاس معمــاری ارائ

می‌دهــد،  شــکل  را  ســتون‌ها  معمــاری  ویژگــی  مرکــزی  به‌طــور 

ویژگــی‌ای کــه ویتروویــوس آن را تقلیــدی از فرم‌هــای مردانــه یــا زنانــه 

می‌دانســت.

بــه  گویــی  )کــه  غیرگفتمانــی‌اش  مادیـّـت  وجــود  بــا  معمــاری 

خاموشــی و ســکوت اشــاره دارد(، به‌عنــوان یــک طراحــی هنــری، 

از طریــق اشــاره،  امــری بیانگــر اســت. بیــان غیرگفتمانــی بــدن 

می‌کنــد.  فراهــم  معمــاری  بیانــی  قــدرت  بــرای  مرکــزی  الگویــی 

تاآنجاکــه ویتگنشــتاین۲۳ از آن بــرای تعریــف معمــاری و تمایــز آن 

از ســاختمان‌ صــرف اســتفاده می‌نمایــد. »معمــاری یــک اشــاره 

اســت. هــر حرکــت هدفمنــد بــدن انســان یــک اشــاره نیســت و 

همچنیــن هــر ســاختمان طراحی‌شــده بــرای یــک هــدف، معمــاری 

نیســت۲۴«.

ــز  ــط نی ــا محی ــاری ب ــهٔ طراحــی معم ــه‌ای بــرای رابط ــدل پای ــدن م ب

بایــد  معمــاری  نظــر  از  موفــق  ســاختمان  یــک  می‌دهــد.  ارائــه 

هــم بــا محیــط هماهنــگ باشــد و هــم به‌عنــوان یــک دســتاورد 

متمایــز برجســته شــود، درســت همان‌طورکــه بــدن نیــز بــرای بقــاء 

ــه  ــد چنیــن کنــد، انجــام عملــی متعــادل کــه هــم ب و شــکوفایی بای

جــذب و تکیــه بــر منابــع گســتردهٔ طبیعــی و اجتماعــی محیــط خــود 

میپــردازد و در عیــن حــال، فردیــتِ متمایــز خویــش را ابــراز میکنــد. 

ــدی  ــر قاب‌بن ــاختمان را از منظ ــک س ــه ی ــا همیش ــه م همان‌طورک

و  به‌تنهایــی  را  بــدن  نمی‌توانیــم  می‌کنیــم،  تجربــه  آن  محیطــی 

مســتقل از محیــط۲۵ وســیع‌تر آن احســاس کنیــم. اگــر دراز بکشــیم، 

چشــمانمان را ببندیــم و صرفــاً ســعی کنیــم خــود را به‌تنهایــی 

و بــدون حرکــت احســاس کنیــم، آنچــه احســاس خواهیــم کــرد 

ــر آن دراز  ــه ب ــر توجــه داشــته باشــیم- ســطح محیطــی اســت ک -اگ

ــر روی  ــرده و ب ــاق ک ــه استنش ــت ک ــی اس ــوای محیط ــیده‌ایم و ه کش

می‌کنیــم.  احســاس  بدن‌مــان  ســطوح 

ــه  ــد ک ــادآوری می‌کنن ــا ی ــه م ــدن ب ــری ب ــات غیربص ــن احساس چنی

اگــر طراحــی معمــاری براســاس بــدن صــورت گیــرد و هــدف آن ارتقــاء 

تجربــهٔ بدنــی باشــد، بایــد بــا دقــت انتقــادی بــه چندگانگــی حــواس 

نوروفیزیولــوژی  متخصصــان  همان‌طورکــه  شــود.  توجــه  بدنــی 

اکنــون دریافته‌انــد، ایــن حــواس فراتــر از پنــج حــس ســنتی هســتند 

ــوان  ــژه به‌عن ــور وی ــه به‌ط ــوند ک ــواس می‌ش ــی از ح ــامل برخ ــه ش ک

ــدود  ــای مح ــده‌اند و در معن ــناخته ش ــی ش ــواس تنزیبایی‌شناس ح

ــه از طریــق  ــد و ن ــدن اشــاره دارن ــه ادراک حســی از طریــق خــود ب آن ب

اندام‌هــای حســی خــاص آن )چشــم‌ها، گوش‌هــا، بینــی، زبــان و 

غیــره(. 

      اگــر بــدن واســطهای حیاتــی باشــد کــه از طریــق آن، معمــاری، 

و  انتقــادی  قدرت‌هــای  توســعهٔ  پــس  می‌شــود،  خلــق  و  تجربــه 

تمایزبخــش آن می‌توانــد گنجینــهٔ انتقــادی و خلاقانــهٔ معمــاری 

فراینــد  از  انتقــادی همــواره بخشــی  ادراک  زیــرا  را غنــاء بخشــد؛ 

ــا  ــان م ــد« در زب ــه واژهٔ »نق ــود ک ــه می‌ش ــب گفت ــت. اغل ــه اس خلاقان

از واژهٔ یونانــی)κριτης(  به‌معنــای »قاضــی« گرفتــه 

 krino”“ یونانــی  فعــل  از  درنهایــت  واژه  ایــن  امــا  شده‌اســت؛ 

»تمایــز  به‌معنــای  کــه  میگــردد  مشــتق   )(κρινω

صفــت  بنابرایــن،  اســت؛  کــردن«  جــدا  و  دادن  تشــخیص  دادن، 

در  »انتقــادی«  واژهٔ  معــادل  کــه   )κριτικος(

اســت۲۶.  تشــخیص«  و  تمایــز  »توانــای  به‌معنــای  زبــان ماســت، 

ــد  ــا کمــک کن ــه م ــد ب ــز می‌توان ــادی تمای ــای بنی ــن معن ــادآوری ای ی

تــا بــا بهره‌گیــری از تن‌زیبایی‌شناســی، بــه دو مــورد از بزرگ‌تریــن 

چالش‌هــای انتقــادی در معمــاری بپردازیــم: مســئهٔ خودمختــاری و 

   . مســئلهٔ اتمســفر۲۷ 

برداشــت‌های  از  یکــی  و  دارد  اســتقلال  بــر  دلالــت  خودمختــاری 

از آن  )کــه ریشــه‌ای فضامنــد دارد( جدایــی  از اســتقلال  برجســته 

ــی در  ــت. آن جدای ــتقل اس ــرد از آن مس ــه ف ــرد ک ــزی را دربرمی‌گی چی

مفهــوم فاصلــهٔ انتقــادی بازتــاب می‌یابــد؛ جایــی کــه منتقــد، داوری 

ــا  ــری ت ــتن نقطه‌نظ ــا داش ــد، ب ــظ می‌نمای ــود را حف ــهٔ خ غیرمغرضان

حــدی بیرونــی نســبت بــه ابــژه یــا موقعیتــی کــه دربــارهٔ آن قضــاوت 

باشــد.  دخیــل  یــا  درگیــر  آن  در  اساســاً  آنکــه  به‌جــای  می‌کنــد، 

ایــدهٔ قاضــی به‌مثابــهٔ ناظــر بی‌طــرف، همــان معنــای فاصلــهٔ 

انتقــادی را منتقــل می‌کنــد؛ امــا نظریــهٔ معاصــر نشــان داده‌اســت 

ً بیرونــی بــرای داوری دربــارهٔ جهــان  کــه داشــتن یــک نقطه‌نظــر کامــا

ــل  ــی غیرقاب ــا از نقطهنظــر منطق طبیعــی، اجتماعــی و فرهنگــی م

دفــاع اســت؛ چنیــن دیدگاهــی به‌منزلــهٔ دیدگاهــی از ناکجاآبــاد 

خواهــد بــود و از چنیــن نقطــه‌ای نمی‌توانیــم چیــزی را به‌طــور معنادار 

ببینیــم. مــا به‌ســادگی نمی‌توانیــم بیــرون از جهــان بایســتیم تــا آن 
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ً جــدا از علایقــی کــه در آن داریــم و می‌جوییــم، ارزیابــی کنیــم.  را کامــا

رســانه‌ای  و  اقتصــادی  سیاســی،  جهانی‌شــدهٔ   ً کامــا شــبکه‌های 

امــروز، ایــن پیــامِ درهم‌تنیدگــیِ بنیــادی و گریزناپذیــر مــا در جهــان 

و نظــم جهانــی را در اصطلاحــات عینــیِ اجتماعی-فرهنگــی تقویــت 

می‌کننــد.

      معمــاران بــا بــه پرســش گرفتــن مفهــوم خودمختــاری کــه چندیــن 

نســخه از معمــاری انتقــادی بــر آن متکــی اســت، در رســیدن بــه 

ایــن نتیجــه تعلــل نکرده‌انــد۲۸ معمــار بــا بهرهگیــری از انرژی‌هــا، 

فراهم‌شــده  امکانــات  دیگــر  و  مالــی  منابــع  مجوزهــا،  نهادهــا، 

توســط جامعــهٔ مســتقر نمی‌توانــد از درگیــر شــدن و همدســتی 

بــر  به‌نوعــی »موج‌ســوار  اینکــه معمــار  به‌نحــوی اجتنــاب کنــد. 

امــواج نیروهــای اجتماعــی« اســت، بخشــی از پرســش رم کولهــاس۲۹ 

ــدی  ــد، تردی ــکل می‌ده ــاری را ش ــادی معم ــع انتق ــه موض ــبت ب نس

ــزی وجــود  ــن انگیزه‌هــای معمــاری چی ــر اینکــه »در ژرف‌تری ــی ب مبن

دارد کــه نمی‌توانــد انتقــادی باشــد« و ایــن دیــدگاه او را بــه حــوزهٔ 

بســیار گســترده‌تر شهرســازی ســوق می‌دهــد تــا در آن، دیدگاهــی 

بایــد جســارت داشــته  کنــد: »مــا  را مطــرح  به‌کلــی غیرانتقــادی 

ً غیرانتقــادی باشــیم... مــا بایــد بی‌مســئولیت  باشــیم کــه کامــا

شــویم«، و »سبکســری نیچــه‌ای« را در پیــش بگیریــم۳۰.

      چنیــن اســتدلال‌های پســاانتقادی ممکــن اســت، متقاعدکننــده 

نیازمنــد  انتقــادی  نگــرش  کــه  فــرض شــود  اگــر  به‌نظــر برســند، 

بی‌غــرض  و  بی‌طــرف   ً -کامــا خودآییــن  و  بیرونــی  دیــدگاه  یــک 

اســت؛ امــا ایــن فــرض بنیادیــن بــا یــادآوری بــدن، قابــل بــه چالــش 

کشــیدن اســت. مــا می‌توانیــم جنبه‌هایــی از تجربــهٔ تنانــه خــود 

را به‌طــور انتقــادی بررســی کنیــم، بــدون اینکــه بــه خــارج از بــدن 

ــم. مــا  ــدن بروی ــی فرضــی، بی‌طــرف و جــدا از ب خــود و به‌ســوی ذهن

ــورت‌  ــک روی ص ــی کوچ ــک برآمدگ ــس ی ــرای لم ــود ب ــت خ از انگش

ــی‌  ــب بالای ــار غــذا روی ل ــردن آث ــاک ک ــرای کشــف و پ ــان‌ خــود ب و از زب

را درون تجربــهٔ  اســتفاده می‌کنیــم. مــا درد خــود  دنــدان‌  روی  یــا 

دردنــاک تمییــز میدهیــم یــا ارزیابــی می‌کنیــم، نه‌تنهــا پــس از 

آنکــه گذشــت و از ایــن نظــر مــا فراتــر یــا بیــرون از آن هســتیم. فراتــر از 

ایــن شــیوه‌های معمــول آگاهــی تنانــه، مجموعــه‌ای از تمرین‌هــای 

ــتوار  ــن اس ــودِ ت ــهٔ خ ــه و آگاهان ــی نقادان ــت بررس ــر تقوی ــه‌ای ب مراقب

شــده‌اند. 

ــه  ــی از نقــد درون‌زا ارائ       بهطورخلاصــه، خــودکاوی جســمانی، الگوی

ــدگاه انتقــادی فــرد مســتلزم آن نیســت کــه  ــی کــه دی می‌دهــد، جای

ً خــارج از موقعیتــی باشــد کــه مــورد بررســی انتقــادی قــرار  کامــا

ــه  ــاً نیازمنــد یــک دیدگاهــی تأملــی نســبت ب می‌گیــرد؛ بلکــه صرف

ً در فوریــت تجربــهٔ آنچــه رخ می‌دهــد، فرونرفتــه  آن اســت کــه کامــا

ــزی  ــی غیرمرک ــوان موقعیت ــر اســت به‌عن ــه بهت باشــد؛ دیدگاهــی ک

چنیــن  بیرونــی.  دیدگاهــی  تــا  شــود  توصیــف  بیمرکــز(  )یــا 

منضبــط  و  ارادی  تلاش‌هــای  طریــق  از  می‌تواننــد  دیدگاه‌هایــی 

بــرای توجــه حاصــل شــوند؛ امــا اغلــب به‌صــورت خودجــوش از 

بدنــی پدیــد می‌آینــد، جایی‌کــه  ناســازگاری  طریــق تجربه‌هــای 

ــه  ــب، توج ــن ترتی ــه ای ــود و ب ــل می‌ش ــی مخت ــی غیرتأمل هماهنگ

انتقــادی تأملــی و غیرمتمرکــز را نســبت بــه آنچــه در حــال رخ دادن 

بــدن شــامل بررســی  آگاهــی نقادانــهٔ  اســت، تحریــک می‌کنــد. 

برخــی از جنبه‌هــای مجموعــهٔ پیچیــده‌ از نظامهــای بــدن توســط 

ســایر جنبه‌هــای همــان پیچیدگــی اســت.

      می‌تــوان در مــورد روابــط میــان آنیــت غیرتأملــی و تأمــل در 

آگاهــی بدنــی و چگونگــی تلفیــق ایــن حالت‌هــای متفــاوت بــرای 

بــه حداکثــر رســاندن کیفیــت تجربــه و عملکــرد، بســیار بیشــتر 

ــودن  ــادی ب ــه انتق ــدی ک ــهٔ کلی ــن نکت ــظ ای ــا حف ــا ب ــرد؛ ام ــت ک صحب

ً مســتقل یــا بیرونــی نیســت، اکنــون  نیازمنــد هیــچ موقعیــت کامــا

بــه دومیــن چالــش عمــدهٔ انتقــادی بــودن معمــاری می‌پــردازم: 

مســئلهٔ اتمســفر.

ــای بخــار و  ــی به‌معن ــه از کلمــات یونان ــی اتمســفر ک ــای اصل 2. معن

کــره گرفتــه شده‌اســت، هــوا اســت؛ بنابرایــن ســبکی، غیرملمــوس 

بــودن، نوعــی بی‌شــکلی و دســت‌نیافتنی بــودن را القــاء می‌کنــد 

ــار، ســاختار  ــا فقــدان وق ــد به‌راحتــی حــس سبکســری ی ــه می‌توان ک

ــوم  ــتی، مفه ــاری مدرنیس ــان معم ــزد. در گفتم ــره را برانگی ــا جوه ی

اتمســفر بــار معنایــی معمــولاً منفــی داشــت و بــه ویژگیــای نســبتاً 

مبهــم و ذهنــی اشــاره میکــرد کــه فاقــد شــکل یــا عملکــرد ســاختاری 

روشــن بــود؛ بلکــه بــه چیــزی بی‌مــورد، بیهــوده، تصنعــی، مصنوعــی 

ــرد۳۱. ــص اشــاره می‌ک ــا ناخال ی

ایدئولوژی‌هــای  )و  معمــاری  مدرنیســتی  پارادایــم  افــول  بــا        

آن(،  مینیمالیســتیِ  و  عینیت‌گــرا  خردگرایانــه،  پوزیتیویســتی، 

ــوف  ــاری معط ــفر در معم ــم اتمس ــش مه ــه نق ــده‌ای ب ــه فزاین توج

بــه تکتونیــک  را نمی‌تــوان  شده‌اســت۳۲. معنــا و ارزش معمــاری 

ــدی  ــت. بع ــف فروکاس ــل تعری ــاختاری قاب ــا س ــری ی ــای بص و فرم‌ه

آن، چــه  کــه فضاهــای شــکلیافتهٔ  ایــن اســت  اساســی معمــاری 

معنایــی دارنــد و در تجربــهٔ زیســتهٔ کســانی کــه در ایــن فضاهــا 

ســکونت دارنــد یــا از میــان آن‌هــا عبــور می‌کننــد، چــه تأثیــری دارنــد. 

ــان  ــا و ارزش هم ــته، معن ــهٔ زیس ــن تجرب ــی از ای ــل توجه ــش قاب بخ

چیــزی اســت کــه نظریه‌پــردازان معمــاری امــروز، عمومــاً از آن بــا 

ــاد می‌کننــد. ایــن مفهــوم کــه شایســتهٔ تحلیلــی  عنــوان اتمســفر ی

ویژگی‌هــای  از  به‌نظــر می‌رســد، طیــف وســیعی  اســت،  گســترده 

را  محیطــی  تأثیــرات  و  غالــب  حــالات  یــا  احساســات  ادراکــی، 

و مصالــح  روابــط  فرم‌هــا،  پیچیدگــی  از  نه‌تنهــا  کــه  دربرمی‌گیــرد 

کنش‌هــا،  پیچیدگــی  از  بلکــه  می‌آیــد؛  پدیــد  شــکلیافته  فضــای 

می‌شــود  ناشــی  تجربه‌شــده‌ای  ویژگی‌هــای  و  محیطــی  تأثیــرات 

کــه در فضــای زیســتهٔ یــک ســاختمان یــا ســایر ســاختهای معمــاری 
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ــد. ــان دارن جری

      توجــه فزاینــده‌ای کــه بــه اتمســفر معطــوف شده‌اســت را می‌تــوان 

هــم بــه جهت‌گیری‌هــای جدیــد در نظریــهٔ زیباشناســی و هــم بــه 

ــنتی  ــد س ــه تأکی ــبت داد ک ــترده‌تری نس ــی گس ــای فرهنگ گرایش‌ه

بــر ســنگینی، ماهیــت مــادی و ســخت را بــه چالــش می‌کشــند؛ 

عناصــری کــه پیش‌تــر، به‌عنــوان عناصــر تعیین‌کننــده واقعیــت 

)بــا  مــا  نویــن  فناوری‌هــای  و  رســانه‌ها  تلقــی می‌شــدند.  اصیــل 

اقتصادهــا و نظامهــای ارزشــی متناظرشــان( در حــال غیرمادی‌ســازی 

ســنگینی ســنتی جهــان زیســته‌اند، به‌گونــه‌ای کــه بعُــد پیش‌تــر 

نامرئــی اتمســفری محیط‌هــای مــا )کــه تجربــهٔ مــا -کــه هرچــه 

بیشــتر از رهگــذر فناوری‌هــای الکترونیکــی و نانوفناورانــه شــکل 

به‌عنــوان  اکنــون  می‌شــود(،  هدایــت  آن  طریــق  از  گرفته‌اســت- 

ً واقعــی و ضــروری پدیــدار می‌شــود. همان‌گونــه کــه  امــری کامــا

یکــی از متفکــران شناخته‌شــده )بــا آن ایمــان خطاکارانــهٔ خــاص بــه 

ــی  ــور فراوان ــن از رهگــذر ظه ــد: »ای ــان می‌کن ــا( بی ــان م ــع بی‌پای مناب

ــه نمــود بــدل شده‌اســت- و  در جهــان مــدرن اســت کــه ســنگینی ب

اکنــون آنچــه »اساســی« تلقــی می‌شــود، در ســبکی، در هــوا و در 

اتمســفر ســاکن اســت۳۳«. افــزون بــر ایــن، بایــد بــه یــاد داشــت کــه 

هواگونگــی در تاریــخ فرهنگــی مــا پیوندهــای بســیار عمیقــی بــا 

معنویــت دارد۳۴. ایــن امــر حتــی بــه معمــاری نیــز تســری می‌یابــد؛ 

همان‌گونــه کــه پیتــر آیزنمــن اشــاره می‌کنــد، »هــوا« مرتبــط بــا »امــر 

والا« و در تضــاد بــا مادیّــت امــر گروتســک اســت۳۵. هالــه۳۶ نیــز کــه 

اغلــب بــرای انتقــال مفهــوم اتمســفر بــه‌کار مــی‌رود )و ریشــه در واژهٔ 

یونانــی مربــوط بــه هــوا یــا نفََــس دارد( غالبــاً بــا دلالت‌هــای متعالــی 

ــه، نظریــهٔ معــروف والتــر  ــا معنــوی همــراه اســت؛ به‌عنــوان نمون ی

بنیامیــن۳۷ دربــارهٔ هالــهٔ هنــر، ایــن مفهــوم را به‌روشــنی بــا اتمســفر 

ــد می‌دهــد۳۸.   ــا فرقهــای پیون ــرد آیینــی ی ــیِ کارب ــی و مذهب متعال

ارتبــاط  اتمســفر  بــه  گرایــش  معاصــر،  معمــاری  نظریــهٔ  در        

امــا  داشته‌اســت؛  پســاانتقادی  بــه  موســوم  پــروژهٔ  بــا  نزدیکــی 

گرایــش  گرفــت.  اشــتباه  غیرانِتقــادی  بــا  را  پســاانتقادی  نبایــد 

پســانتقادی به‌ســوی اتمســفر، در واقــع یــک پاســخ انتقــادی جــدی 

معمــاری  پیشــین  دیدگاه‌هــای  ادراک‌شــدهٔ  محدودیت‌هــای  بــه 

اســت کــه اتمســفر را به‌عنــوان امــری نامربــوط بــه عمــل و رســالت 

می‌گرفتنــد  نادیــده  یــا  کــرده  بی‌اعتبــار  معمــاری،  دیســیپلینی 

براســاس  را  معمــار  بــودن(  انتقــادی  )و  بــودن  دیســیپلینی  و 

وایتینــگ  و  بنابرایــن ســومول  تعریــف می‌کردنــد.  خودمختــاری 

گرایــش پســاانتقادی را به‌عنــوان حرکتــی تأییــد می‌کننــد کــه »درک 

دیســیپلینی را از خودمختــاری بــه دیســیپلینی بــودن بــه مثابــهٔ 

کارکــرد یــا عمــل تغییــر می‌دهــد« و هســتهٔ تعیین‌کننــدهٔ عمــل 

ــد  ــه شــامل بع ــوم گســترده‌ای از طراحــی ک معمــاری را در درون مفه

اتمســفری نیــز می‌شــود، شناســایی می‌کننــد: »طراحــی شــامل 

غیــره(  و  ترکیببنــدی  مادیـّـت،  تناســب،  )فــرم،  ابــژه  ویژگی‌هــای 

اســت؛ امــا ویژگی‌هــای حســی، همچــون اثــر، حال‌وهــوا و اتمســفر 

را نیــز دربرمیگیــرد۳۹«. 

      بــا ایــن حــال، چالــش اتمســفر بــرای انتقــادی بــودن از بیــن 

نمــی‌رود، حتــی اگــر دیدگاهــی جامع‌تــر و منطقیتــر بــه نقــد اتخــاذ 

و  مقاومت‌هــا  نفی‌هــا،  شــامل  نه‌تنهــا  کــه  به‌گونــه‌ای  کنیــم، 

ــف باشــد؛ بلکــه ارزیابی‌هــای ســازنده، تفســیرها  نگرش‌هــای مخال

ــرای  و قدردانی‌هــای مثبــت را نیــز دربربگیــرد. اتمســفر همچنــان ب

نقــدورزی، چالش‌برانگیــز باقــی می‌مانــد؛ زیــرا هــر شــیوهٔ نقــدی کــه 

مدعــی عقلانــی بــودن، اصول‌منــدی و به‌نوعــی بی‌طرفانــه بــودن 

)و نــه دل‌بخواهــی بــودن( باشــد، منطقــاً نیازمنــد موضوعــی اســت 

ــادی را براســاس آن از نظــر دقــت و بینــش  ــوان گزاره‌هــای انتق ــه بت ک

ــرا  ــد؛ زی ســنجید؛ امــا اتمســفر چنیــن موضوعــی را فراهــم نمی‌کن

ــا ابژهبودگــی متعــارف تعریــف  ــل ب دقیقــاً چیــزی اســت کــه در تقاب

می‌شــود. ایــن امــر به‌طــور مشــخص فاقــد خطــوط واضــح، جوهــرهٔ 

محکــم و پایــدار و فردیــت گسســتهٔ ابژههــای معمولــی در فضاســت. 

بــه  صرفــاً  را  آن  بتــوان  کــه  نیســت  چیــزی  اتمســفر  همچنیــن 

موضوعــی شــخصی و خصوصــی، یــا واکنشــی صرفــاً فــردی و خــاص 

تقلیــل داد؛ زیــرا افــراد مختلف آشــکارا ادراکات مشــترکی از اتمســفر 

دارنــد. نظریه‌پــردازان اتمســفر متوجــه شــده‌اند کــه ایــن مفهــوم در 

فضــای میانــی بیــن عینــی و ذهنــی معلــق اســت۴۰.

کیفیتــی  به‌عنــوان  می‌تــوان  بهتــر  را  اتمســفر  به‌گمانــم،        

کیفیت‌هایــی  چنیــن  و  کــرد  درک  موقعیــت  یــک  از  تجربه‌شــده 

و تحلیــل گفتمانــی  برابــر تعریــف مفهومــی  در  آشــکاری  به‌طــرز 

ــوان  ــن به‌عن ــته‌بندی روش ــفر از دس ــر اتمس ــد. اگ ــت می‌کنن مقاوم

ــه  ــت ک ــن اس ــل آن ای ــد، دلی ــاز می‌زن ــر ب ــی س ــا ذهن ــی ی ــری عین ام

اتمســفر ویژگــی کیفــی یــک موقعیــت اســت کــه معمــولاً به‌صــورت 

یــک کل جذبکننــده، دریافــت می‌شــود، پیــش از آنکــه آن موقعیــت 

بــه عناصــر عینــی و ذهنــی تقســیم گــردد۴۱. اتمســفر توســط ســوژه 

به‌عنــوان یــک احســاس ادراکــی تجربــه میگــردد؛ احساســی کــه 

و  می‌کنــد  نفــوذ  آن  در  و  می‌شــود  پدیــدار  موقعیــت  یــک  دل  از 

ــادی  ــد زی ــا ح ــی، ت ــات ادراک ــایر احساس ــون س ــز همچ ــفر نی اتمس

به‌صــورت یــک احســاس بدنــی تجربــه می‌شــود۴۲.

بــرای  معمــولاً  جســمانی  تجربه‌شــدهٔ  کیفیت‌هــای  چنیــن        

تثبیــت  پایــدار  ابژههــای  در  زیــرا  دشــوار‌ند؛  بســیار  تحلیــل 

نشــدهاند و تمایــل دارنــد براســاس احساســاتی بی‌نــام، گریزپــا 

و اغلــب گــذرا درک شــوند. در تحلیــل انتقــادی ایــن کیفیت‌هــای 

اتمســفریِ ادراک‌شــده به‌صــورت بدنــی، دشــواری‌های بیشــتر از ایــن 

ــات  ــه احساس ــم ب ــادت نداری ــا ع ــه م ــوند ک ــی می‌ش ــت ناش واقعی

جســمانیِ دخیــل در ادراک خــود به‌‌صورتــی صریــح توجــه کنیــم؛ 

ــیِ  ــان بیرون ــا براســاس جه ــهٔ م ــز عــادت‌وار توجــه و علاق ــرا تمرک زی
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ابژههاســت۴۳. احساســات ادراکــی به‌صــورت بدنــی و بــا ســطوح 

ــن احساســات در  ــه می‌شــوند و بیشــتر ای مختلفــی از آگاهــی تجرب

ــه  ــد. درحالیک ــل می‌کنن ــل عم ــیاری کام ــر از هوش ــطحی پایین‌ت س

خــواب هســتم، همچنــان می‌توانــم احســاس کنــم کــه بالــش 

جلــوی نفســم را میگیــرد و بنابرایــن خــود را طــوری جابه‌جــا می‌کنــم 

کــه آن را کنــار بزنــم، بی‌آنکــه بــه ســطح هوشــیاری بازگــردم. حتــی 

زمانــی کــه بیــدار هســتیم، بیشــتر احساســات یــا ادراکات بدنــی مــا 

بــه آگاهــی صریــح یــا خودآگاهــی نمی‌رســند؛ زیــرا توجــه مــا بــه جــای 

دیگــری معطــوف اســت. هنــگام پاییــن آمــدن از پله‌هــا، به‌نــدرت از 

ــداد در  ــی و امت ــس عمق ــادل ح ــی-حرکتی، تع ــات جنبش احساس

ــا آگاه هســتیم؛  ــا پله‌ه ــا ب ــای لمســیِ تمــاس پاه فضــا و کیفیت‌ه

ــاس  ــی احس ــکل ضمن ــا را به‌ش ــن کیفیت‌ه ــت‌کم ای ــد دس ــا بای ام

ــا بــدن بتوانــد بــرای هماهنگ‌ســازی حرکــت مــا به‌درســتی  کنیــم ت

واکنــش نشــان دهــد. چنیــن کیفیت‌هــای ضمنــیِ احساس‌شــده، 

مــا  خلق‌وخوهــای  و  نگرش‌هــا  رفتارهــا،  بــر  چشــمگیری  تأثیــر 

دارنــد۴۴. ایــن کیفیت‌هــا هســتهٔ اتمســفر را شــکل می‌دهنــد و خــود 

اتمســفر نیــز غالبــاً مــا را تحت‌تأثیــر قــرار می‌دهــد، بی‌آنکــه حتــی 

از آن به‌عنــوان بعُــدی صریــح از تجربه‌مــان آگاه باشــیم.  

می‌دهنــد،  شــکل  را  اتمســفر  کــه  کیفیت‌هایــی  از  بســیاری        

صرفــاً به‌صــورت جســمانی ادراک نمی‌شــوند؛ بلکــه بــه حــواس 

مشــخصاً بدنــی نیــز مربــوط می‌گردنــد؛ بــرای مثــال، حــس عمقــی، 

ــهٔ  ــس لامســه. تجرب ــت۴۵ و ح ــادل در حرک ــی، حــس تع حــس حرکت

حســی مــا از معمــاری بســیار فراتــر از ورودیِ بصــری متغیــری اســت 

کــه هنــگام نگریســتن و حرکــت در میــان فضاهــای آن دریافــت 

می‌کنیــم. احساســاتی از نــور و ســایه وجــود دارد کــه از طریــق پوســت 

مــا احســاس می‌شــوند و نه‌صرفــاً از طریــق بینایــی. هنــگام حرکــت 

بــر  را  در فضــای معمــاری، دماهــای متفــاوت و جریان‌هــای هــوا 

ــا  ــوا ب ــه ه ــی ک ــا بوهای ــراه ب ــم )هم ــاس می‌کنی ــود احس ــت خ پوس

خــود مــی‌آورد و حــواس مــا را در بینــی و دهــان تحریــک می‌کنــد. 

ــت  ــی ناشــی از حرک ــن تمــام احساســات لمســی و عضلان همچنی

ــم  ــا، ریت ــر پاه ــطح زی ــح س ــاس مصال ــد -احس ــود دارن ــا وج در فض

قدم‌هــا، حــس حرکتــی، تعــادل حــس عمقــی و تــاش عضلانــی 

ــم  ــا تنظی ــا ی ــن از پله‌ه ــن رفت ــا پایی ــالا ی ــاط، ب ــک حی ــذر از ی ــرای گ ب

ــاه.  ــا درِ کوت قــدم و حالــت بــدن بــرای عبــور از یــک راهــروی باریــک ی

همان‌طورکــه بــدن آمــوزش می‌بینــد یــا عــادت می‌کنــد تــا خــود 

ــه هــم جســمانی و هــم اجتماعــی  ــا )ک ــف فضاه ــواع مختل ــا ان را ب

به‌صــورت  ضمنــی  به‌طــور  بنابرایــن  دهــد،  تطبیــق  هســتند( 

ــرات کیونســفر۴۶ واکنــش نشــان می‌دهــد،  ــه تغیی ــی ب حــس عمق

ــی  ــن واکنش‌های ــود و چنی ــه آن ش ــرد متوج ــولاً ف ــه معم ــدون آنک ب

اغلــب دارای بعــد عاطفــی هســتند کــه اهمیــت زیبایی‌شناســی 

یــک کینوســفر وســیع  دارنــد.  بــار اجتماعی-سیاســی  و  واقعــی 

ــهٔ  ــای قــدرت مقتدران ــک فض ــه ی ــگام ورود ب ــه بازدیدکننــده را هن ک

ــک شــدن  ــرای نزدی ــی پرهیبــت ب ــا پلکان ــوه می‌دهــد، ی کوچــک جل

القــاء  چگونگــی  از  آشــنا  نمونه‌هــای  برافراشــته،  تختگاهــی  بــه 

بــه  همزمــان  کــه  هســتند  معمــاری  توســط  باشــکوه  اتمســفر 

و سیاســیاند. زیبایی‌شناســی  قدرتمنــد،  گونهــای 

و  لمســی‌تر  حــواس  کــه  بپذیــرد  معمــاری  نظریــهٔ  اگــر        

بســیار  معمــاری  تجربه‌شــدهٔ  اتمســفر  بــرای  تنزیباییشناســی 

مهــم هســتند، ایــن پیش‌فــرض همچنــان باقــی می‌مانــد کــه ایــن 

ابعــاد اتمســفر اصــولاً بیــش از حــد گریزان‌انــد تــا بتــوان آن‌هــا را 

ــن  ــرار داد. خاســتگاه کلاســیک۴۷ ای ــادی مــورد بررســی ق به‌طــور انتق

پیش‌فــرض تأثیرگــذار، روایــت مشــهور والتــر بنیامیــن از تجربــهٔ 

معمــاری اســت کــه در آن، ادراک لمســی و بصــری را در تضــاد بــا هــم 

ــم  ــهٔ فیل ــا تجرب ــهٔ معمــاری را ب ــن حــال، تجرب ــرار می‌دهــد و در عی ق

ــه‌اش(،  ــنتیِ یگان ــهٔ س ــا هال ــی )ب ــاف نقاش ــد. برخ ــه می‌کن مقایس

ــهٔ جمعــی و همزمــان«  ــک »تجرب ــم و معمــاری هــردو امــکان ی فیل

ــت زیبایی‌شناســی فراهــم  ــرای دریاف ــان« ب ــودهٔ مخاطب را »توســط ت

در  را  و معمــاری  فیلــم  بنیامیــن،  امــا ســپس  )234(؛  می‌ســازند 

تقابــل بــا یکدیگــر قــرار می‌دهــد؛ از یک‌ســو، فیلــم بــا بهره‌گیــری 

از فناوری‌هــای بازنمایانــهٔ عکاســانه و تمرکــز بصــری، امکان‌هــای 

بیشــتری بــرای آگاهــی انتقــادی فراهــم مــی‌آورد؛ امــا از ســوی دیگــر، 

تملــک  عادت‌هــای  بــر  خــود  غالــب  اتــکای  به‌ســبب  معمــاری 

انتقــادی،  آگاهــی  برابــر  در  مسئله‌ســاز  به‌نحــوی  لمســی۴۸، 

مقاومــت مــی‌ورزد.

      بنیامیــن می‌نویســد: »ســاختمان‌ها بــه دو شــیوه مــورد تملــک 

قــرار می‌گیرنــد، ]واژهٔ آلمانــی  rezipiertبــار دینامیکــی کمتــر[: 

از طریــق کاربــرد و ادراک -یــا دقیقتــر بگوییــم، از طریــق لمــس و 

براســاس  نمی‌تــوان  را   ]Rezeption[ تملکــی  چنیــن  بینایــی. 

تمرکــز دقیــق یــک گردشــگر در مقابــل یــک بنــای مشــهور درک کــرد. 

در ســویهٔ لمســی، هیــچ همتایــی بــرای تأملــی کــه در ســویهٔ بصــری 

وجــود دارد، دیــده نمی‌شــود. تملــک لمســی نه‌چنــدان از طریــق 

ــد  ــد « )۲۴۰(. بای ــق عــادت تحقــق می‌یاب توجــه؛ بلکــه بیشــتر از طری

توجــه داشــت کــه اصطلاحشناســی بنیامیــن، حتــی بــه تجربــهٔ 

ــد،  ــل ادراک )Wahrnehmung( را نمی‌ده ــگاه کام ــی جای لمس

ــر شــناخت و آگاهــی فعــال دارد؛ بلکــه بیشــتر  ــت ب ــه دلال ــی ک ادراک

ــاء  ــادت را الق ــازوکار ع ــق س ــه )Rezeption( از طری ــذب کورکوران ج

جــذب  ایــن  کــه  اســتدلال می‌کنــد  ادامــه  در  بنیامیــن  میکنــد. 

لمســیِ بــدون تأمــل و غیرانتقــادی از طریــق عــادت، »تــا حــد زیــادی 

ــزون  ــد. اف ــز تعییــن می‌کن ــی دریافــت بصــری« در معمــاری را نی حت

بــر ایــن، ایــن شــیوهٔ غیرانتقــادیِ دریافــتِ عــادت‌واره و جســمانی از 

ــی  ــاری، »ارزش ــر معم ــرو فراگی ــود در قلم ــداوم خ ــتقرار م ــق اس طری

ســایر  بــه  کــه  مــی‌آورد  به‌دســت  فراگیــر  قدرتــی  یــا  متعــارف« 
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ــه در  ــی ک ــد، جای ــز گســترش می‌یاب ــی نی ــگ و زندگ ــای فرهن حوزه‌ه

دوران دگرگونی‌هــای بــزرگ تاریخــی، چالش‌هایــی کــه پیــش روی 

ادراک و ســازگاری انســانی قــرار دارنــد »تنهــا از طریــق ابزارهــای بصــری؛ 

یعنــی از راه تأمــل ]یــا آگاهــی متمرکــز و دقیــق[ قابــل حــل نیســت« 

)همــان(. ســپس بنیامیــن می‌توانــد بــه تجربــهٔ فیلــم بازگــردد و 

اســتدلال کنــد کــه در آنجــا نیــز دریافــت تــودهٔ مــردم، هرچنــد بصــری 

اســت؛ امــا اساســاً نوعــی دریافــت اســت کــه تابــع عــادت بــوده 

ایــن‌رو »هیــچ توجهــی  از  و  بــا حواس‌پرتــی مشــخص می‌گــردد  و 

دریافــت  بــا  هنــر  بازتولیــد مکانیکــی  بدینســان،  نمیطلبــد«.  را 

ــق ســازوکار عــادت،  ــادی از طری ــز، »بیحــواس« و غیرانتق غیرمتمرک

 .)241( متناظــر می‌شــود 

      بنیامیــن هیــچ مدرکــی ارائــه نمی‌دهــد کــه احساســات لمســی‌ای 

ــادت  ــرو ع ــد در قلم ــر بای ــم، ناگزی ــه می‌کنی ــاری تجرب ــه در معم ک

عادت‌هایــی  بماننــد؛  باقــی  غایب‌ذهــن  و  بی‌توجــه  مکانیکــی، 

می‌شــوند.  انتقــادی  ارزیابــی  بــرای  صریــح  آگاهــی  از  مانــع  کــه 

ــخصاً  ــات مش ــایر احساس ــی و س ــات لمس ــزی در احساس هیچ‌چی

جســمانی وجــود نــدارد کــه مانــع از آن شــود کــه مــا آنهــا را بــا آگاهــیِ 

ــن کار را  ــم و در بســیاری از شــرایط ای ــز و هوشــیارانه درک کنی متمرک

ــواع درد،  ــهٔ روزمــره، متوجــه ان ــب در تجرب ــم. مــا اغل انجــام می‌دهی

ــرگیجه،  ــاس س ــی، احس ــای حس ــوازش، لذت‌ه ــک، ن ــارش، قلقل خ

بــر  بافتهــای مختلــف  و  و حــس ســطوح  ســرعت، گرمــا، ســرما 

پوســت خــود می‌شــویم و حتــی ســعی می‌کنیــم آنهــا را توصیــف 

ــا در  ــادت م ــیوهٔ ع ــه ش ــد ک ــت می‌گوی ــن درس ــه، بنیامی ــم. البت کنی

ــت؛  ــه اس ــه و بی‌توج ــی کورکوران ــر عادت ــی ب ــاری، مبتن ــهٔ معم تجرب

به‌طــور  اگــر  )حتــی  آموخته‌شــده  رفتــار  به‌عنــوان  عــادات  امــا 

ضمنــی آموختــه شــده باشــند(، می‌تواننــد تغییــر کننــد و همــهٔ 

عــادات،‌ کورکورانــه و بی‌توجــه نیســتند. 

      اگرچــه بنیامیــن بهصــورت قابــل درکــی، عــادت را در مقابــل توجــه 

قــرار می‌دهــد؛ امــا در واقــع عادت‌هــای توجــه نیــز وجــود دارنــد و 

پــرورش چنیــن عاداتــی، کلیــد ضــروری بــرای موفقیــت در آمــوزش و 

زندگــی اســت. بیشــک درســت اســت کــه اکثــر مــا در تمرکــز توجــه 

احساســات  از  بهتــر  بســیار  بصــری،  بازنمایی‌هــای  بــر  انتقــادی 

اســت  و ممکــن  میکنیــم  تنزیبایی‌شناســی عمــل  یــا  لمســی 

ــرات  ــر از اث ــه فرات ــن موضــوع وجــود داشــته باشــد ک ــرای ای ــی ب دلایل

صــرف عــادت هســتند؛ بــرای مثــال، دلایــل تکاملــی و عواملــی 

مربــوط بــه نحــوه‌ای کــه فاصلــه و آرایــش فضایــی بصــری می‌تواننــد 

فردیتســازی و عینیت‌بخشــی را تســهیل کننــد؛ امــا نبایــد بیــن 

ــی  ــع اول ــرا در واق ــویم؛ زی ــل ش ــی قائ ــه دوگانگ ــری و لامس ادراک بص

لزومــاً  بینایــی  را دربرمی‌گیــرد؛ چراکــه خــود عمــل  دومــی  ذاتــاً 

حرکــت عضلانــی چشــمان مــا و در نتیجــه حــس لامســه، حــس 

عمقــی یــا احســاس حرکــت عضلانــی را بــه‌کار می‌گیــرد. افــزون 

بــر ایــن، همان‌گونــه کــه پژوهش‌هــای اخیــر در نظــام نورون‌هــای 

توجهــی  قابــل  به‌طــور  ادراک  داده‌انــد،  نشــان  بینایی-حرکتــی 

ــی را  ــل، نورون‌های ــک عم ــدن ی ــه دی ــه‌ای ک ــت، به‌گون فراحسی۴۹اس

کــه در عملکــرد حرکتــی یــا عضلانــی آن عمــل درگیرنــد را نیــز فعــال 

می‌کنــد و ظاهــراً بالعکــس آن نیــز صــادق اســت. 

      اگــر بنیامیــن اســتدلال میکنــد کــه دریافــت لمســیِ عــادت‌وار و 

ــه همیــن  ــز ب ــهٔ مــا از معمــاری، دریافــت بصــری آن را نی حواس‌پرتان

چــرا  پــس  اســت،  درآورده  حواس‌پرتانــه‌ای  به‌صــورت  ترتیــب 

ــه  ــا ب ــه م ــش توج ــا افزای ــه ب ــم ک ــتدلال کنی ــم و اس ورق را برنگردانی

احساســات لمســی یــا تنزیبایی‌شناســی در دریافــت معمــاری، 

نه‌تنهــا می‌تــوان چنیــن ادراکــی را دقیق‌تــر، نافذتــر و انتقادی‌تــر 

را  معمــاری  بصــری  تجربــهٔ  در  مــا  تیزبینــی  و  دقــت  بلکــه  کــرد؛ 

نیــز تقویــت مینمایــد. ایــن یــک واقعیــت آناتومیــک اســت کــه 

ــد از طریــق بهبــود  دامنــهٔ چرخشــی و ســهولت بینایــی فــرد می‌توان

حــس  به‌واســطهٔ حساســیت  فقــرات،  ســتون  دامنــهٔ چرخشــی 

ــا آمــوزش و تمریــن توجــه  ــر ایــن، ب ــد. عــاوه ب عمقــی، افزایــش یاب

صریح‌تــری  و  دقیق‌تــر  آگاهــی  می‌توانیــم  تنزیبایی‌شناســی 

از  امــا تأثیرگــذار جســمی کــه تجربــهٔ مــا  از احساســات مبهــم؛ 

بدیــن  و  آوریــم  به‌دســت  شــکلمیدهند،  را  معمــاری  اتمســفر 

ترتیــب، آگاهــی متمرکزتــر و دقیق‌تــری بــرای تحلیــل انتقــادی آن 

کســب کنیــم. چنیــن آموزشــی نه‌تنهــا بــرای بهبــود حساســیت‌های 

ــه  ــی ک ــرای جمعیت‌هــای مختلف ــه ب ــادی معمــاران طــراح؛ بلک انتق

در فضاهــای معمــاری زندگــی میکننــد و نظــرات آگاهانــهٔ آنهــا دربــارهٔ 

ــر  ــه اگ ــود، ارزشــمند اســت؛ البت ــد خواهــد ب طراحــی معمــاری مفی

ــه خدمــت  ــن نحــو ب ــه بهتری ــرار باشــد ب ــاً ق ــن طراحــی‌ای واقع چنی

آن‌هــا درآیــد. روش‌هــای متنوعــی بــرای آمــوزش چنیــن حساســیت 

ــی  ــوان آگاه ــا عن ــم ب ــن در کتاب ــه م ــود دارد ک ــی وج تنزیبایی‌شناس

بدنــی بــه آن‌هــا پرداختــه‌ام. ایــن روش‌هــا بهتریــن حالــت خــود را در 

می‌دهنــد. نشــان  کارگاهــی  محیط‌هــای 
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the Body Essays in Somaesthetics(، در ســال 2012 کــه در 

انتشــارات دانشــگاه کمبریــج  منتشــر شده‌اســت.

	2 ــا هــدف . ــه ب ــن مقال ــوان ای ــن در زیرعن   حــرف تعریــف نامعی

تأکیــد بــر ایــن نکتــه بــه‌کار رفته‌اســت کــه تن‌زیبایی‌شناســی در 

اینجــا صرفــاً به‌عنــوان یکــی از گزینه‌هــای انتقــادی ممکــن بــرای 

ــه و  ــا گزین ــهٔ تنه ــرد به‌منزل ــن رویک ــت. ای ــرح شده‌اس ــاری مط معم

حتــی به‌عنــوان مهم‌تریــن گزینــه مطــرح نمی¬شــود؛ بلکــه صرفــاً 



ــران ــات ته ــوم و تحقیق ــد عل ــامی واح ــگاه آزاد اس ــی  دانش ــه علم فصلنام

۱۴۰۴ پاییـــز      |    ۱۷ شـــماره 

192
Art and Aesthetics Studies Quarterly, Islamic Azad University

به‌عنــوان گزینــه‌ای در نظــر گرفتــه می‌شــود کــه بــه گمــان مــن بــرای 

برخــی از مســائل مــورد بحــث در ایــن مقالــه، رویکــردی امیدبخــش 

و شایســهٔ تأمــل اســت. مــن بــر ایــن بــاورم کــه مــا بــه تکثــر ابزارهــا در 

جعبه‌ابــزار انتقــادی خــود نیــاز داریــم؛ و چنیــن کثرت‌گرایــی مانــع از 

ــه اشــتباه،  ــا افــول یــک شــیوهٔ انتقــادی را ب ــه فقــدان ی آن می‌شــود ک

معــادل از دســت رفتــن کلیــت رویکــرد انتقــادی تلقــی کنیــم.

	1 ــه . ــاری ارائ ــوزهٔ معم ــان ح ــرای مخاطب ً ب ــا ــه قب ــه‌ای ک   در مقال

پایــان  بــه  تن‌زیبایی‌شناســی  واژهٔ  بــه  اشــاره  بــا  را  ســخنم  دادم، 

رســاندم؛ امــا فرصــت بســط بیشــتر آن را نداشــتم. رجــوع کنیــد بــه:

2.	 See Richard Shusterman: “On Pragmatist 

Aes¬thetics,” in Joan Ockman: The Pragmatist 

Imagination (New York: Princeton Architectural 

Press, 2000), pp. 116 – 120.

3.	   For initial formulations of this project, see 

Richard Shusterman: Practicing Philosophy: 

Pragmatism and the Philosophical Life (New 

York: Routledge, 1997); “Somaesthetics: A Dis-

ci¬plinary Proposal,” Journal of Aesthetics and 

Art Criticism, 57 (1999), pp. 299 – 313; Perform-

ing Live (Ithaca: Cornell University Press, 2000). 

The most comprehensive account of somaes-

thetics is in my Body Consciousness: A Philos-

ophy of Mindfulness and Somaesthetics (Cam-

bridge: Cambridge University Press, 2008). For 

some of the more interesting elaborations and 

critical discussions of somaesthetics by other 

scholars, see, for example, Martin Jay: Somaes-

thetics and Democracy: Dewey and Contempo-

rary Body Art,” Journal of Aesthetic Education, 

36 (2002), pp. 55 – 69; Eric Mullis: “Performative 

Somaesthetics,” Journal of Aesthetic Educa-

tion, 40, (2006): pp. 104 – 117; Shannon Sullivan: 

“Transactional Somaesthetics,” in her Living 

Across and Through Skins (Bloomington, In-

diana University Press, 2001); Cressida Heyes: 

“Somaesthetics for the Normalized Body,” in her 

Self-Transformations (Oxford: Oxford Univer-

sity Press, 2007); and Wojciech Malecki: “Von 

nicht diskursiver Erfahrung zur Somästhetik,” 

Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 56 (2008), 

pp. 677 – 690. For an articulation of that project, 

see my Pragmatist Aesthetics: Living Beauty, Re-

think¬ing Art (Oxford: Blackwell, 1992); 2nd edi-

tion (New York: Rowman and Littlefield, 2000), 

which has an additional chapter devoted to so-

maesthetics.

4.	   Shaftesbury

5.	   Kant

6.	   Schopenhauer

7.	   Analytic somaesthetics

8.	   Foucault

9.	   Pragmatic somaesthetics

10.	  Alexander Technique 

11.	   Feldenkrais Method

12.	   Body Consciousness: A Philosophy of 

Mindfulness and Somaesthet¬ics

.	13 بازنمایانــه  و  تجربــی  تن¬زیبایی¬شناســی  ازآنجاکــه    

دســته‌هایی  آن¬هــا  نیســتند،  انحصــاری   ً متقابــا دســته‌هایی 

جامــع و فراگیــر نیــز محســوب نمی‌شــوند. برخــی از رشــته‌های 

ــر  ــر در قالــب رشــته‌هایی اجرایی‌ت ــوان به‌طــور متمایزت بدنــی را می‌ت

رشــته‌هایی  چنیــن  تجربــی.  یــا  بازنمایانــه  تــا  کــرد  طبقه‌بنــدی 

عمدتــاً بــه افزایــش قــدرت و کارایــی اختصــاص دارنــد؛ بــرای مثــال، 

ــی،  ــا بدن‌ســازی(، هنرهــای رزمــی، دو میدان ــز ب ــرداری )در تمای وزنه‌ب

ژیمناســتیک و غیــره. تاجایی‌کــه ایــن رشــته‌های معطــوف بــه اجــرا 

ــا برعکــس،  ــد، ی ــه نمایــش بیرونــی قــدرت و مهــارت می‌پردازن ــا ب ی

ــا توجــه دارنــد و  ــن توانمندی‌ه ــی ناشــی از ای ــه احساســات درون ب

می‌تــوان آن¬هــا را در یکــی از دو الگــوی غالــبِ بازنمایانــه یــا تجربــی 

جــای داد.

14.	   Practical Somaesthetics

15.	   Plato

16.	   Vitruvius

17.	   St. Paul

18.	   Henry Wotton

19.	   Freud

20.	  Plato’s famous image is most influential-

ly evoked in the Phaedo (82d); Vitruvius: The 

Ten Books on Architecture, trans. M. H. Morgan 

(Cambridge, Mass. Harvard University Press, 

1914), parenthetical page references to this text 
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will be to this edition. Henry Wotton, in The El-

ements of Architecture (London, 1624 and based 

on Vitruvius) advised his architectural viewers 

“to pass a running examination over the whole 

edifice, according to the properties of a well 

shaped man.” For more details on Wotton and 

17th-century English architecture, see Vaughan 

Hart: “On Inigo Jones and the Stuart Legal Body: 

Justice and Equity…and Proportions Apper-

taining,” in George Dodds, Robert Tavernor, 

and Joseph Rykwert (eds.): Body and Building 

(Cambridge, Mass.: MIT Press, 2002), pp. 137–

149; citation 138. Freud explains the body-house 

analogy in his Intro¬ductory Lectures on Psy-

cho-analysis (lecture 10), see the James Strachey 

edition (New York: Norton, 1966), p. 153, p. 159; 

see also Freud’s The Interpretation of Dreams, 

translated by A.A. Brill (New York: Modern Li-

brary, 1950), pp. 125 – 126.

21.	   William James   See William James: “The 

Experience of Activity.” In: Essays in Radical 

Empiricism (Cam¬bridge: Harvard University 

Press, 1976), p. 86.

22.	   Ludwig Wittgenstein   Ludwig Wittgen-

stein: Culture and Value (Oxford: Blackwell, 

1980), p. 42.

23.	   Umwelt

.	24   بــرای اطلاعــات بیشــتر در مــورد اصطلاحــات یونانــی، بــه 

واژه‌نامــهٔ یونانی-انگلیســی لیــدل و اســکات )آکســفورد: انتشــارات 

ــه  ــت ک ــه اس ــب توج ــد. جال ــه کنی ــفورد، ۱۹۹۷( مراجع ــگاه آکس دانش

طراحــی کــه مفهومــی اساســی در معمــاری اســت، ریشــهٔ نســبتاً 

مشــابهی بــا معنــای تمایــز دادن یــا علامت¬گــذاری دارد: کــه از 

ــدا  ــا ج ــذاری ی ــای علامت-گ ــن de + signare به‌معن ــب لاتی ترکی

ــق  ــه از طری ــا ک ــک فض ــد تفکی ــت؛ همانن ــده اس ــتق ش ــردن مش ک

ایجــاد علائــم یــا نشانه‌هاســت.

25.	   Atmosphere

.	26   ســومول و وایتینــگ، در ارائــهٔ رویکــردی »پســاانتقادی« در 

معمــاری، موضــع انتقــادی )کــه بــه اشــکال مختلــف توســط مایــکل 

هِیــز و پیتــر آیزنمــن نمایــان شده‌اســت( را چنیــن تعریــف می‌کننــد 

»خودمختــاری  کــه  می‌گیــرد  پیش‌فــرض  را  موقعیــت  ایــن  کــه 

ــی  ــر نوع ــاری ب ــن خودمخت ــت« و چنی ــدن اس ــر ش ــرط درگی پیش‌ش

جدایــی یــا فاصلــه از دیگــر چیزهــا دلالــت دارد کــه گاه به‌صــورت 

»میــان« ســایر دیســیپلین‌ها یــا صورت¬بنــدی گفتمانــی توصیــف 

می‌شــود.

27.	 Robert Somol and Sarah Whiting: “Notes 

Around the Doppler Effect and Other Moods of 

Modernism.” In: Perspecta, 33 (2002), p. 73.

28.	   Rem Koolhas

29.	   Rem Koolhaas: “What Ever Happened to 

Urbanism.” In: Rem Koolhaas and Bruce Mau: 

S,M,L, XL (New York: Monacelli Press, 1995), p. 

971, for the quotes on uncritical Nietzschean 

frivolity. The other quotes are taken from Hilde 

Heynen: “A Critical Posture for Architecture?” 

In: Jane Ren¬dell and Jonathan Hill (eds.): Crit-

ical Architecture (London: Routledge 2007), p. 

51, and George Baird: “Criticality and its Discon-

tents,” Harvard Design Magazine, 21 (2004–5), p. 

649 who takes this Koolhaas quote about archi-

tecture’s deepest (and uncritical) motivations 

from an oral re¬mark, quoted by Beth Kapusta 

in the Canadian Architect Magazine, 39 (August 

1994), p. 10.

.	30   بــا وجــود اینکــه معنــای نخســت اتمســفر بــه هــوا و در نتیجــه 

بــه ســبکی اشــاره دارد، نقــد مدرنیســم از اتمســفر بــر نوعــی فضــای 

تشدیدشــدهٔ مصنوعــی متمرکــز بــود کــه به‌عنــوان یــک جلــوهٔ 

ــه¬ای  ــوریدگی ادراک، به‌گون ــا ش ــوا ی ــدید حال‌وه ــرای تش ــی ب تزئین

ــا  ــت؛ ام ــبک اس ــاً س ــوا اساس ــه ه ــد. اگرچ ــال می‌ش ــنگین اعم س

ــم.  ــت کنی ــی‌روح صحب ــا ب ــی ســنگین ی ــم از فضای می‌توانی

.	31 افــول  بــا  گاهــی  معمــاری،  در  بــودن  انتقــادی  افــول     

اســت  درســت  دانســته می‌شــود.  مرتبــط  مدرنیســتی  پارادایــم 

دارای  کــه جریان‌هــای مختلــف در جنبــش مدرنیســم معمــاری 

وضعیــت  بــه  نســبت  کــه  بودنــد  آرمان‌شــهری  دیدگا¬ه‌هــای 

ایــن  و  داشــتند  انتقــادی  موجــود  سلســله‌مراتبی  اجتماعــی 

ــت  ــاب می‌یاف ــاری بازت ــنتی معم ــاختارهای س ــم در س ــت ه وضعی

ــه  ــت ک ــر داش ــد به‌خاط ــا بای ــد؛ ام ــظ می‌ش ــا حف ــط آن‌ه ــم توس و ه

چهره‌هــای کلیــدی مدرنیســم نیــز بــه همــان انــدازه از سیاســتی 

واقع‌گــرا و عمل‌گرایانــه حمایــت می‌کردنــد کــه هــدف آن ســازگار 

کــردن بلندپروازی‌هــای معمــاری بــا واقعیت‌هــای ســخت جهــان 

اجتماعی-اقتصــادی بــود؛ بــرای نمونــه، رؤیاپــردازان باوهــاوس، 

ماننــد والتــر گروپیــوس و لودویــگ میــس ون در روهــه، خــروج 

ــر نیــاز  ــا تأکیــد ب خــود از اکسپرسیونیســم آرمان‌شــهری پیشــین را ب
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ــاوری،  ــد پیشــرفت فن ــه واقعیت‌هــای جدی ــرش عمل‌گرایان ــه پذی ب

ــر  ــوس ب ــر گروپی ــد. اگ ــه کردن ــی توجی ــن و شــرایط زندگ ــح نوی مصال

»تأییــد قاطــع محیــط زیســت ماشــین‌ها و وســایل نقلیــهٔ موتــوری« 

بــدون »زیباســازی رمانتیــک« تأکیــد داشــت، میــس نیــز اصــرار 

تغییــر  اجتماعــی  و  اقتصــادی  بایــد شــرایط  »مــا  کــه  می‌ورزیــد 

امــور مســیر  را به‌عنــوان واقعیــت بپذیریــم«؛ زیــرا »ایــن  یافتــه 

تعیین‌شــدهٔ خــود را طــی می‌کننــد و نســبت بــه ارزش‌هــا بی¬توجــه 

ــا از  ــرد ت ــن واقعیت‌هــا« را بپذی ــد »ای هســتند« و طــراح تنهــا می‌توان

See Wal�  دل آن‌ه�ـا چی�ـزی ارزش�ـمند بی�ـرون آورد. رج�ـوع کنی�ـد ب�ـه

ter Gropius: “Grundsätze der Bauhausproduk-

tion” (Dessau), 1926. In: Ulrich Conrad (ed.): Pro-

 gramme und Manifeste zur Architektur des 20.

Jahrhunderts (Bauwelt Fundamente: Braunsch-

 weig, 1975) p. 90. Ludwig Mies van der Rohe: “Die

.neue Zeit,” 1930, in Conrad, 114. My translation

.	32 هســتند؛  آلمانــی  زبــان  بــه  نقل‌قول‌هایــی  اینجــا  در        

نخســت نقــل قــول از گروپیــوس: »تنهــا از طریــق تمــاس مــداوم بــا 

فنــاوری پیشــرفته، بــا اختــراع مصالــح نویــن و ســازه‌های جدیــد، 

ــا  ــده ب ــه‌ای زن ــه اشــیاء را در رابط ــد ک ــدا می‌کن ــی پی ــرد خــاق توانای ف

ســنت‌ها قــرار دهــد و از آن، نگــرش کاری نویــن را توســعه دهــد: تأییــد 

قاطــع محیــط زیســتهٔ ماشــین‌ها و وســایل نقلیــه. طراحــی ارگانیــک 

اشــیاء براســاس قانــون زمان‌بنــدی خودشــان، بــدون زیباســازی‌های 

رمانتیــک و بازیگوشــی‌ها«. نقــل قــول از میــس: »عصــر جدیــد یــک 
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